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تبدیل مهاجرت 
به فرصت رشد ایران

 پیــش از انقلاب چند نفر از موفق ترین آنها به 
ایران آمدند و قصد ســرمایه گذاري داشــتند، ولی 
تضمین لازم براي آنها فراهم نشــد. ســرمایه اي 
که به ایران آورده مي شــود، باید در برابر نوسانات 
ارزهاي خارجي به ویژه دلار تضمین داشــته باشد 
و حــل اختلاف های احتمالي نیز باید تابع مقررات 
بین المللي بوده و از سوی اتاق تجارت بین المللي 
(ICC) انجام شــود، نه در اتاق بازرگاني ایران. اگر 
این اصول پذیرفته شود، مي توان جزئیات عملکرد 
مشــارکت بخش خصوصــي ایران بــا مهاجران 

ایراني مقیم خارج را تنظیم کرد.

پرداخت کم اثر یارانه قدیم و جدید
 اما متأسفانه بســیاري از این افراد و افراد دیگري 
که از یك یا دو یارانه دیگر بهره مندند، همچنان در 
تنگي معیشت و فقر به سر مي برند؛ چراکه به قول 
«بنرجي» و «دوفلو»، برندگان جایزه نوبل اقتصاد، 
«نردبان هایي را که بــراي رهایي از دام فقر وجود 
دارد»، در جاي درســتی قرار نداده ایم و لازم است 
«تیرهاي دروازه را نزدیك تر بیاوریم تا فقرا شــروع 
به دویدن به ســمت آنهــا کنند» (اقتصــاد فقیر، 
۱۳۹۲). این امر نیازمند بررســي و آسیب شناســي 
سیاســت هاي حمایتي اجرا شــده تاکنون است و 
اینکه با فشار دادن یك دکمه و توزیع پول نمي توان 

مشکل فقر را در کشور حل کرد.
از ســوي دیگر، به سبب این گونه تأمین و توزیع 
منابع، هر روز از توان دولــت براي ایجاد و بهبود 
زیرساخت هاي توسعه اي (نیروگاه ها، پالایشگاه ها، 
راه هــا، جاده ها و فرودگاه ها، تأمین آب، برق، گاز و 
فاضلاب و...) کاســته شــده و با مستهلك شــدن 
شــدید این تأسیســات، امکان رشــد، توســعه و 
بزرگ شــدن کیك اقتصاد دورتر مي شود. چنان که 
یك قلم حجم بدهــي دولت به پیمانکاران حوزه 
برق، بیــن ۳۰ تا ۴۰ هــزار میلیارد تومــان برآورد 
مي شــود کــه امــکان بازســازي و نوســازي این 
شریان اصلي و حیاتي کشــور را موکول به محال 
مي  کند. یا حجم بیــش از صد هزار میلیارد توماني 
بدهــی دولت به تأمین اجتماعي یا بدهي بیش از 
۳۲۰هزار میلیارد توماني بــه بانك ها که کار بهبود 
و ارتقای تور تأمین اجتماعي و تســهیلات دهي را 

ناممکن مي کند.
در مجمــوع بایــد گفــت تــا حســاب وکتاب 
درآمد –هزینه اي دولت سرراست نشود، دور باطل 
کسري بودجه، تورم، افزایش کمك هاي حمایتي و 

کسري بودجه و.... حل نخواهد شد.
«تري لیــن کارول» در کتاب «معماي فراواني»، 
رهایي کشــورهاي نفتي از ایــن چرخه باطل را در 
مالیات ســتاني داخلــي، حرفه گرایي  «گســترش 
خدمات کشــوري، بازرســي از مفاســد، شکستن 
انحصــارات و دمکراتیزه کردن عرصه سیاســت» 
عنوان مي کند؛ دارویي کــه به نظر درمان بیماري 
کشورمان نیز هســت، البته اگر اصولا بپذیریم که 

این بیماري وجود دارد.

پاشنه آشیل بنزین برای ایران
 در شــرایط تحریمی امروز که بار دیگر مســئله 
بنزیــن و قیمــت و نحوه عرضه آن برجســته شــده 
اســت، نمی توان از ضرورت کاربســت سازوکارهای 
بنیادی برای حل همیشــگی مســئله بنزین در ایران 
سخن گفت. عرضه دونرخی همراه با سهمیه بندی، 
راهــکاری اســت که به کار گرفته شــده اســت. به 
نظر می رســد حــل معضلاتی از این دســت نیازمند 
وضعیت عــادی و مطلــوب اقتصــادی و همراه با 
گفت وگوهای اقناعی اجتماعی است که گویا فرصت 
آن بــا توجه به حجم معضلات بعــد از تحریم های 
ظالمانــه بی ســابقه ایــالات متحده، فراهم نشــده 
بــود. کارشناســان ترکیبــی از راه حل هــای قیمتی، 
اجرای ســازوکارهای کاهش مصرف در بخش های 
صنعتی و حمل ونقــل عمومــی و جایگزینی بنزین 
با حامل های دیگر را پیشــنهاد می کننــد اما در یک 
اقتصاد نفتــی درگیر تحریم که دســتمزدها پایین و 
نــرخ بی کاری بالاســت، این طرح ها را به دشــواری 
می توان اجر کرد. تا همین چند سال قبل، بنزین یکی 
از متغیرهــای اصلــی تحریم ها علیه ایــران بود که 
خوشبختانه با تلاش دســت اندرکاران صنعت نفت 
برای راه انــدازی طرح های پالایشــگاهی این تهدید 
به طور موقت رفع شده است. با تداوم شرایط فعلی 
عرضــه و قیمت گــذاری و همچنین اصلاح نشــدن 
الگوی مصرف و ضعف جــدی حمل و نقل عمومی 
در کل کشــور به ویــژه تهــران، وضعیت نابســامان 
تولید و عرضه خودروهای اســتاندارد، بنزین همواره 
می تواند پاشــنه آشــیل اقتصاد ایران باشــد. یادمان 
نرود در تحریم های دوران دولت گذشــته، مسئولان 
ناچــار شــدند عــلاوه بــر ســهمیه بندی و عرضه 
چندنرخــی، مجتمع های پتروشــیمی را برای تولید 
بنزین، آن هم بنزین غیراســتاندارد، وارد مدار کنند که 
آسیب جدی محیط زیستی و ســلامت شهروندان را 
در پی داشــت. علت یابی بروز چنین شــرایطی برای 
اقتصاد ایران کار چندان ســختی نیســت؛ امید است 
اکنون که این مســئله به شــکل جدی مطرح شده، 
با گفت وگوهای اجتماعی و تخصصی و اســتفاده از 
مدل های پیشــنهادی متنوعی که در بدنه کارشناسی 
وزارتخانه های مختلف تهیه شده، آن را در برنامه ای 

چندساله و قابل اندازه گیری حل کرد.
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شــرق: خبرگزاری «فارس» مدعی شده اســت مصطفی تاجزاده از 
قــول خودش نام تعداد زیادی از اصلاح طلبان را پای متن اخیری که 
معروف به بیانیه ۷۷ نفر شــده، آورده اســت و آنها چنین نامه ای را 
امضا نکرده اند. بیانیــه ۷۷ نفر که پس از آغاز اعتراض های مردم به 
افزایش قیمت بنزین منتشــر شد، ضمن رد اغتشاش به جای اعتراض 
و نفی خشــونت، بر ضرورت رفتار مســالمت آمیز با افــرادی که به 
صورت مسالمت آمیز اعتراض می کنند، تأکید کرده بود؛ موضوعی که 
بعد از آن بارها در بیانات مقامات رســمی نیز شــنیده شد. با این حال 
خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «تاجزاده به جعل امضا متهم 
شد»، مدعی شده است «جمعی از اصلاح طلبان که طی هفته اخیر 
نام آنها ذیل بیانیه منتســب به ۷۷ اصلاح طلب درباره آشــوب های 
اخیــر با محوریت مصطفی تاجزاده آمده بود، حالا با صدور بیانیه ای 

از نامه پیشین اعلام برائت کردند».
این خبرگزاری مدعی شده است افرادی که نامشان ذیل بیانیه ۷۷ 
نفر آمده بود، در بیانیه ای جداگانه نوشــته اند: «ما امضاکنندگان این 
بیانیه ضمن رد برخــی مفاد بیانیه مذکور و اعلام بی اطلاعی خود از 
نحوه تدوین و انتشار آن، تأکید می نماییم تنها راه حل مشکلات کشور 

رجوع به صندوق رأی می باشــد و بر رد هر نوع راهکار خشونت آمیز 
جایگزین پافشاری می کنیم».

فارس بعــد از آوردن این ادعاها، تعدادی از اســامی را آورده که 
پای تکذیبیه ادعاشده را امضا کرده اند و در صدر آن اسامی، نام بهزاد 
نبوی را ذکر کرده؛ اما اساسا نام بهزاد نبوی در میان اسامی بیانیه ۷۷ 
نفر نبوده اســت که حالا او به میدان آمده باشد و تکذیبیه ادعایی را 

امضا کرده باشد. 
از سوی دیگر، علی تاجرنیا و عبداالله ناصری چندی پس از انتشار 
بیانیه ۷۷ نفر، در گفت وگو با روزنامه «شــرق»، ضمن تأیید محتویات 
آن بیانیــه از حمله تنــد برخی اصولگرایان بــه اصلاح طلبان انتقاد 
کردند یا حتی شهیندخت مولاوردی در همان شماره ای که تاجرنیا و 
ناصری گفت وگو کردند، در یادداشتی منتشرشده در «شرق» با عنوان 
«در دفــاع از حق اعتراض مســالمت آمیز»، علاوه بر آنکه از حملات 
تندروهــا انتقاد کــرد از موضوعات مطرح شــده در بیانیه ۷۷ نفر نیز 

دفاع کرد.
علاوه بر این، بعد از ادعای این خبرگزاری، تعداد زیادی از افرادی 
که نامشــان در زمره تکذیب کنندگان آورده شده است، ادعای فارس 

را رد و امضای بیانیه اصلی یعنی همان بیانیه ۷۷ نفر را تأیید کردند. 
برای مثال، ســیاوش حاتم نوشــت: «... به جز بیانیه موســوم به ۷۷ 
امضــا، بیانیه دیگری را امضــا نکردم...» یا هدی توحیدی نوشــت: 
«بیانیه ادعایی خبر «تاجزاده به جعل امضا متهم شد» را نخوانده ام 
و امضا نکرده  بودم، بلکه برخلاف ادعای خبر مذکور، بیانیه معروف 
بــه ۷۷ امضا را خوانده بودم و با آگاهی و اراده امضا کرده بودم».  یا 
ویدا ربانی نوشــت: «من نامه ۷۷ نفر را بــا آگاهی کامل امضا کردم 
و این امضــا را پس نگرفته ام... نامه ای کــه خبرگزاری فارس درباره 
تکذیب امضا منتشر کرده، جعلی است». مهدی مظفری نیز نوشت: 
«بیانیه موســوم به بیانیه تاجزاده را بنده امضــا نکرده ام و برخلاف 
ادعای کذب خبرگزاری فارس، بیانیه جعلی دوم را امضا نکرده ام...» 
یا مهدی دریس پور نوشت: «متن خبرگزاری فارس جعلی است. فقط 
بیانیه ۷۷نفره را امضا کرده ام». محمدرضا جلایی پور نیز نوشت: «این 
بیانیــه فارس جعلی اســت. از متن آن بی خبر بــوده ام و امضای آن 
را تکذیــب می کنم». زهرا توحیدی هم نوشــت: «از دیدن نام خودم 
پای این بیانیه که خبرگزاری فارس منتشر کرده، متعجبم. متن بیانیه 

فارس را رؤیت و امضا نکرده ام».

شــرق: یــک اصلاح طلب دیگــر نیــز از کابینه دوم 
حسن روحانی اســتعفا داد و رفت. رئیس جمهوری 
در حالی اســتعفای محمود حجتی، وزیر وزارتخانه 
جهاد کشــاورزی، را قبول کرد که شایعه این استعفا 
ســه هفته ای بود که به گوش می رســید؛ وزیری که 
قــرار بود امروز (سه شــنبه) در مجلس اســتیضاح 
شــود. محمود حجتی، روحانی زاده ای اســت که در 
سال ۱۳۳۴ در نجف آباد اصفهان به دنیا آمده و این 
باعث شــده تا او نیز از ارادتمندان همشــهری خود، 
مرحوم آیت االله منتظری باشــد و هیچ گاه این علاقه 
را پنهان نکند. حجتی در دانشــگاه صنعتی اصفهان 
مهندســی عمران خوانــد و بعد از پیــروزی انقلاب 
به جهاد ســازندگی پیوســت. او در دولت سازندگی 
مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی از سال ۶۸ تا ۷۳ 
استاندار سیستان وبلوچستان بود و با شروع عملیات 
اجرائی ســد کرخه به عنوان مدیــر اجرائی این پروژه 
منصوب شد. حجتی در دو دولت سیدمحمد خاتمی 
نیز حضور داشت. در دولت اول به عنوان وزیر ترابری 
و در دولت دوم بعد از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی 
و جهاد سازندگی، وزیر وزارتخانه جهاد کشاورزی را 

برعهده داشت.
وزارت جهاد سازندگی، در سال ۶۲ تأسیس شده 
بود. البته چهار ماه بعــد از پیروزی انقلاب با فرمان 
امام خمینی نهاد جهاد ســازندگی بــا هدف تأمین 
نیازهای اولیه به روســتاها شــروع به کار کرده بود. 
اولین وزیر وزارت جهاد ســازندگی بیژن نامدارزنگنه 

بود که تا ســال ۶۷ در این پســت ماند. او در دولت 
سازندگی وزیر نیرو بود و در دولت اصلاحات وزارت 
نفت را برعهده داشت. زنگنه هم اکنون نیز در دولت 
حســن روحانی به عنوان وزیر نفت فعالیت دارد و با 
چالش های بعد از تحریم روبه روســت. از ســال ۶۷ 
تا ۷۶ نیز غلامرضا فروزش، وزارت جهاد ســازندگی 
را برعهده داشــت و پس از او تا سال ۷۹ که وزارت 
جهاد کشــاورزی تأســیس شــد، محمد سعیدی کیا 
عهــده دار این وزارتخانــه بود.لایحه ادغــام وزارت 

جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی که توسط سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی تهیه شــده بــود، در دی ماه 
سال ۷۹ به تصویب مجلس رسید. وزارتخانه جهاد 

کشاورزی تأسیس شد. 
محمود حجتــی اولین وزیر این نهــاد جدید بود 
و در دو دولــت احمدی نژاد، محمدرضا اســکندری 
و صــادق خلیلیان  وزارت آن را برعهده داشــتند. با 
روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، حســن روحانی بار 
دیگــر حجتی را برای این پســت به مجلس معرفی 

کــرد و او با ۱۷۷ رأی موافــق و ۸۸ رأی مخالف بار 
دیگر بــه این وزارتخانه بازگشــت. حجتی در کابینه 
دوم روحانی نیز با ۱۶۴ رأی موافق و ۹۴ رأی مخالف 
وزیر جهاد کشــاورزی ماند. او البته یک بار نیز طعم 
اســتیضاح را چشید؛ در اســفند سال ۹۶ به مجلس 
رفت، اما استیضاح او با ۱۱۷ رأی مخالف به سرانجام 

نرسید.
حجتی هم رفت

اما کمتر از دو ســال از آن استیضاح، یک بار دیگر 
نمایندگان عزم خود را برای استیضاح او جزم کردند. 
هرچند حدود یک ماهی بود که شــایعه استعفای او 
به گوش می رسید که بالاخره روز گذشته این شایعه 
به حقیقت پیوست و روحانی با این استعفا موافقت 
کرد و او را به عنوان  «مشــاور رئیس جمهور در امور 
کشــاورزی و امنیت غذایی» منصــوب کرد. محمود 
حجتی، وزیر ســابق ۶۴ ساله که ســابقه حضور در 
احــزاب اصلاح طلب را داشــت، تا آخریــن روز در 
جلســات کابینه حضور پیدا کرد و با ظاهر ســاده و 
معمولی خود از وزرای بی حاشیه و کم حرف دولت 
بــود. او حتی دیروز هم در ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی شــرکت کــرد و آخریــن روز کاری خود را 
این گونــه گذرانــد. کابینه حســن روحانــی، در حال 
ازدست دادن آخرین نفرات اصلاح طلب خود است و 
باید دید در عمر کوتاه این دولت، رئیس جمهوری باز 
هم طرفداران اصلاح طلب خود را سورپرایز خواهد 

کرد؟

«واداشتن بچه به اعتراف یک نوع تفتیش عقیده 
است و تفتیش عقاید برمي گردد به مسئله تجسس 
که خارجي هــاي مي گویند انگیزاســیون که عقیده 
کسي را مي خواهي آشکار کني... من حدس مي زنم 
انســانیت یک بچه را با این عمل مــورد ملعبه قرار 
مي دهي که او بشــود آلت بلااراده شما... با آموزش 
عالیه اســلام اصلا جور نیســت که کسي را وابداریم 
علیه کســي شــهادتي بدهد.. اگر شــما بخواهید با 
ســختي و خشــونت رفتار کنید این نتایج نامطلوبي 
خواهد داشــت...»؛ این جملات کســي نیســت جز 
قاضي شــرع دادگاه هاي انقلاب رو به دوربین عباس 
کیارستمي در ســال ۵۸، در فیلم «قضیه شکل اول، 
شکل دوم». امروز سال مرگ درگذشت اوست؛ کسي 
که قضاوت ها درباره عملکرد سیاسي او در سال هاي 
نخســت انقلاب همواره و همچنان، بین موافقان و 

مخالفانش محل بحث و قضاوت است.
ویلیــام شــوکراس در کتاب «همه مردان شــاه» 
مي نویســد: «نام صــادق خلخالي از زماني بر ســر 
زبان ها افتاد که چند شــبي پــس از پیروزي انقلاب 
اسلامي برخي امراي ارتش شاهنشاهي در پشت بام 
مدرســه رفاه تیرباران شــدند. در روزهاي بعد جمع 
دیگــري از افســران عالي رتبــه دوره شــاه پــس از 
محاکمه هایي سریع اعدام شــدند. صادق خلخالي 
مــردي بود که حکم این اعدام ها را اعلام مي کرد اما 
ایــن وقایع، آغاز راهي بود که صادق خلخالي در آن 

قرار داشت».
او بعد ها به واســطه دو موضوع دیگر، شــهرت 
بیشــتري به هــم زد. اول، مواضع ســخت گیرانه و 
سازش ناپذیري که در قبال سرنوشتِ محمدرضا شاه 
پهلــوي در پیش گرفته بود. خلخالي در مقام حاکم 
شــرع بیش از دیگران به تهدید شاه بیمار پرداخت و 
براي قتل شاه جایزه تعیین کرد. هرچند او در حسرت 
مجازات شــاه ماند. محمدرضا پهلوي پیش از آنکه 
به دست انقلابیون کشته شود، در بستر بیماري جان 

داد.
دوم، تــلاش مجدانــه و بي فوت وقــت او براي 
 مجــازات مردي که زماني در صحنه سیاســت ایران 
نفر دوم محســوب مي شد. امیرعباس هویدا بیش از 
همتایان خود در حکومت پادشــاهي نخست وزیري 
کــرده بود و همین دلیل، به تنهایــي براي مجازات و 

مرگ او کافي بود. دادگاه هویدا را «مفسد في الارض 
و خائن به ملت ایران» شــناخت. بــه مجرد صدور 
حکــم اعــدام، خلخالي بــه زندان قصر شــتافت و 
دســتور داد تمــام در هــا را قفل و تلفن هــا را قطع 
کنند. او از میزان نگراني هاي بین المللي نســبت به 
این حکم آگاهي داشت و نیز مي دانست که بازرگان 
با محاکمه ســریع و اعدام هویدا مخالف  اســت. در 
عرض چند لحظه هویدا را بــه حیاط زندان بردند و 
تیرباران کردند. پــس از آن خلخالي چندبار تعریف 
کرد کــه هویدا را چگونه اعدام کرده اســت. اگرچه 
تا همین لحظــه هم ماجراي مرگ هویدا در هاله اي 
از بحث و ابهام باقي مانده اســت؛ اینکه او را دقیقا 
چه کســي کشت و بر سر جسد او چه آمد. شوکراس 
در کتابش مي نویســد که او به یک روزنامه نگار گفته 
بود که «احتمالا چهارصد نفر را در تابســتان ۱۹۷۹ 
محکــوم به اعدام کرده اســت» و گفته بود که «یک 
شــب اجساد ۳۰ نفر یا بیشتر را با کامیون از زندان به 

خارج فرستاده است». 
نظر هاشمي، بهشتي و طالقاني درباره خلخالي

عبدالمجیــد معادیخــواه، دبیرکل بنیــاد تاریخ 
انقــلاب اســلامي، خاطــره اي را دربــاره تمایــل 
صــادق خلخالي بــراي نخســت وزیري و پاســخ 
اکبر هاشمي رفســنجاني به او روایت کرده اســت: 
«روزي که امام مي خواســت حکم نخســت وزیري 
آقــاي بــازرگان را بدهــد، من و آقاي  هاشــمي در 
زیرزمین مدرســه علوي مي رفتیم که چیزي به نام 
ناهار! بخوریم. آقاي خلخالي مقابلمان ســبز شــد 
و بــه آقاي  هاشــمي گفت چرا حاضر نیســتي من 
نخســت وزیر شوم. ایشــان هم با لبخندشان گفتند 
متخصصان حاضر نیســتند با شما کار کنند. پس از 
چند لحظه چانه زنــي آقاي خلخالي گفت تو قبول 
کن، همه چیز حل مي شود. آقاي  هاشمي هم گفت 

من خودم قبولت ندارم». 
حجت الاســلام دعایــي، مدیرمســئول روزنامه 
جمهوري اســلامي و ســفیر ایــران در عــراق در 
ســال هاي اول انقلاب، درباره خلخالي گفته است: 
«در اول انقلاب بسیاري از افراد از وضعیت زندان ها 
و دادگاه ها ناراضي بودند و مي گفتند چرا دادگاه ها 
قاطعیت ندارند و انقلابي عمل نمي کنند. برخي از 
آنها این مسئله را با آقاي طالقاني در میان گذاشتند 

که ایشــان برآشفتند و بســیار از آنها انتقاد کردند و 
گفتند چــرا این طور حرف مي زنید، چرا فلاني اعدام 
شد، یا فلان کس زنداني شده است؟ آنها به آیت االله 
طالقانــي گفتند که این کارها به حکم حاکم شــرع 
انجام شده است و آقاي طالقاني پرسید کدام حاکم 
شــرع؟ آنها گفتند آقاي خلخالي. مرحوم طالقاني 
خندید و گفت مــن آقاي خلخالي را مي شناســم؛ 

ایشان عادل است ولي متعادل نیست».
شــاید از همین رو بود که شهید بهشتي به گفته 
فرشــاد مؤمني یکي از نخستین اقداماتش برکناري 
خلخالي بود: «شــهید بهشتي وقتي مسئولیت قوه 
قضائیــه را بر عهده گرفت، یکي از اولین اقداماتش 
برکنــاري آقاي خلخالــي بود و همین باعث شــد 
خلخالي در مجلــس، موضع گیري هاي تندي علیه 
شهید بهشتي داشته باشــد و شاید هم بتوان گفت 
بــه گونه اي انفعالي، در زمره فراکســیون مخالفان 
حزب جمهوري اسلامي طرفداران بني صدر درآمد؛ 
بــدون اینکه ضرورتا باوري بــه صلاحیت بني صدر 
داشــته باشــند. ارزیابي ما در آن زمــان این بود که 
مخالفت هاي خلخالي با شــهید بهشتي، واکنشي 
بود نســبت به برخورد قاطع و بدون تعارف شهید 
بهشتي با تخلفاتي که در قوه قضائیه رخ داده بود».
با این حال مسیح مهاجري مدیرمسئول روزنامه 
جمهوري اسلامي اعتقاد دارد اقدامات خلخالي در 
آن زمان درســت بود: «مــن دو نکته در مورد آقاي 
خلخالي مي گویم؛ نخســت اینکــه آقاي خلخالي 
آن زمــان لازم بــود کارهایي انجــام دهد و بعضي 
کارهایش خیلي درست و مفید بود. مثلا اعدام چند 
نفر از سران رژیم مثل ژنرال هایشان اگر نبود، بعدها 
گرفتار داستاني شبیه داستان عبدالفتاح السیسي در 
مصر مي شدیم. مي دانید که او جزء ژنرال هاي ارتش 
مصر بود که در زمان آقاي مبارک هم مشــغول بود 
و بعد خودش را در دولت اخوان المســلمین جا زد 
و وزیر دفاع دولت آقاي محمد مرســي شــد و بعد 
علیه محمد مرســي کودتا کرد و همان بســاط قبل 
را ســر کار آورد. اگر بعضي کارهاي آقاي خلخالي 
نبــود، ما هم گرفتار مشــابه این وضع مي شــدیم. 
پــس از این بابت باید آقاي خلخالــي را تأیید کنیم 
که کارش درست اســت. من در کار قضاوت نبودم 
و ممکن است در جاهایي هم اشتباه کرده باشد که 

آن هم براي خودش بحث دیگري اســت. بنابراین 
مثل خیلي هاي دیگر که نمي توانیم چیزي را مطلق 
تأیید کنیم، اینجا هم همین طور است. انسان، انسان 

است و اشتباه هم دارد».
تصویري از سال هاي آخر

صــادق خلخالــي خاطراتــش را در دو جلــد 
چاپ کرده اســت که زماني به صــورت پاورقي در 
روزنامه اطلاعات منتشر مي شــد. او احتمالا سوژه 
بســیار جذابي براي روزنامه نــگاران مي بوده اما در 
دوران حیاتش و زماني که دیگر خانه نشــین شــده 
بود و دســتي در قضاوت و سیاســت نداشت، تنها 
دو روزنامه نــگار یکي از جناح راســت و یکي چپ 
موفق بــه گفت وگو با او شــده اند؛ فیــاض زاهد و 
پیام فضلي نــژاد. روایت زاهد از ایــن گفت وگو که 
در ســال هاي آخر عمر خلخالي انجام شــده هنوز 
جذاب است و تصویر روشني از روزهاي آخر زندگي 
مردي را ترسیم مي کند که زماني نامش بسیاري را 
هراســانده بود: «... زماني که به مقابل منزل شیخ 
صادق رســیدیم، وي را آماده پیاده روي مي کردند. 
هوا ســرد بــود و بــوران قم سوزشــي بــه غایت 
داشــت... جنابش به خوبي نمي توانست راه برود. 
زیــر دســت هایش را گرفته بودند. بــه گاه راه رفتن 
لرزشــي بر سراسر اندامش مشــهود بود. در تکلم 
هــم روان نبــود و البته همه چیــز را خیلي زود به 
فراموشي مي سپرد. لباس روحانیت به تن نداشت. 
لباســي بسان دیگر خلایق و البته ساده و نه چندان 
نونوار بر تن داشــت، آن گونه که به خاطر مي آورم، 
به رنگ هایي ســرد و مرده نزدیک بود و البته کمي 
هم خاکســتري... میزبانان براي ما صندلي نداشتند 
و یا نگذاشــتند. لذا ایشــان بر بلنداي نشســت و ما 
بر زمین. از بالا ما را مي نگریســت. مــا هم از پایین 
به او مي نگریســتیم. گویا این عادتي مألوف بود که 
آدمیان را همواره از بالا بنگرد. همگان از پایین به او 
مي نگریستند و او از بالا! چه بسیار کساني که حیات 
و مماتشان به اراده او بستگي داشت. داستان هایي 
که از نحوه محاکمات او بر سر زبان ها بود، ابهاماتي 
را دامن مي زد. اینکه چه بســیار متهماني که تنها با 
یک برگ در پرونده به کارشان رسیدگي کرده بود. به 

هر حال گفت وگو با پرسش هاي من آغاز شد. 
ادامه در صفحه ۳

روحانی استعفای محمود حجتی را پذیرفت
خروج یک اصلاح طلب دیگر از دولت
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۱۶ سال از مرگ حاکم شرع دادگاه هاي انقلاب گذشت
خلخالی به روایت هاشمی، بهشتی و طالقانی
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تسلیت مقام معظم رهبری 
به رئیس جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری: مقام معظم  �
رهبــری در پیامی درگذشــت همشــیره مکرمــه آقای 
روحانی، رئیس جمهور را تســلیت گفتند. متن پیام مقام 
معظم رهبری به این شــرح است: جناب حجت الاسلام 
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، درگذشت همشیره  
مکرمه  جناب عالی را تسلیت می گویم و از خداوند متعال 
رحمت و مغفرتش را برای آن مرحومه مسئلت می کنم. 
لطفا تسلیت این جانب را به همه  بازماندگان ایشان ابلاغ 
فرمایید.دیروز سران دو قوه دیگر نیز به رئیس جمهوری 
تســلیت گفتنــد. در پیام رئیس دســتگاه قضــا آمده: 
 «مصیبت درگذشت همشیره مکرمه را به جناب عالی و 
اهل بیت محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه 
غفران و رحمــت الهی و برای بازماندگان معزز از درگاه 
خداونــد متعال صبر  و اجر مســئلت می نمایم». علی 
لاریجانی، رئیس مجلس نیز درگذشت مرحومه صدیقه 
فریــدون را تســلیت گفــت. محمدرضا عــارف، رئیس 
فراکســیون امید و رئیس صداوسیما از دیگر مسئولانی 
بودند که برای درگذشــت خواهر رئیس جمهوری پیام 
تسلیت صادر کردند. همچنین روز گذشته حسن روحانی 
در آیین تشییع پیکر مرحومه «صدیقه فریدون»، خواهر 
خود، در شهرســتان سرخه استان ســمنان شرکت کرد. 
در این مراسم حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری نیز 
حضور داشــت.روز گذشــته رئیس جمهوری  در پیامی 
ارتحــال عالم پارســا حضرت آیت االله «ســیدابوالفضل 
میرمحمدی زرندی» را هم تســلیت گفــت. در این پیام 
آمده: «ارتحال عالم پارسا حضرت آیت االله سیدابوالفضل 
میرمحمدی زرنــدی، موجب تأثر و تألــم خاطر گردید. 
این جانب این ضایعه را به خانواده مکرم ایشان و عموم 
بستگان معزز تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال 
بــرای آن مرحوم علو درجات و هم جواری با صالحان و 

برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم».

قدردانی رئیس جمهوری از همدردی 
آحاد مردم و مسئولان کشور

ریاســت جمهوری:  � اطلاع رســانی  پایــگاه 
حجت الاســلام حســن روحانی عصر دوشنبه پس از 
برگزاری آیین تشــییع و خاک سپاری مرحومه مغفوره 
«صدیقــه فریدون (نجار)» در ســخنانی ضمن تقدیر 
از پیام های تســلیت مقامات و مسئولان کشور، به ویژه 
رهبر معظم انقلاب اســلامی، از حضور مســئولان و 
آحاد مردم و اهالی شهرســتان سرخه در این مراسم 
و ابراز همــدردی آنان قدردانی کرد. حســن روحانی 
همچنین با حضور در گلزار شــهدای ســرخه، ضمن 
ادای احترام به مقام شــامخ شهدا و گرامیداشت یاد 
و خاطره آنان، از حضور خانواده های شهدا، جانبازان 
و ایثارگران در آیین تشــییع و تدفین مرحومه مغفوره 

«صدیقه فریدون(نجار)» نیز تشکر کرد.

در نشست شورای  عالی سیاست گذاری 
اصلاح طلبان تأکید شد

ضرورت به رسمیت شناختن 
حق اعتراض مسالمت آمیز

ایرنا: در بیســت و چهارمین جلسه شــورای عالی  �
سیاســت گذاری جبهه اصلاح طلبــان ضمن بحث و 
بررســی درباره مهم ترین اخبار و تحــولات داخلی و 
بین المللی، به تغییر نرخ بنزین اشــاره شــد و ضمن 
انتقاد از نحوه اطلاع رسانی تصمیم گرفته شده درباره 
افزایش نرخ بنزین به مــردم و نادیده گرفتن نهادهای 
انتخاباتی به ویژه مجلس شورای اسلامی بر ضرورت 
به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت آمیز مردم 
تأکید شــد. همچنین اعضــای شــورای عالی جبهه 
اصلاح طلبان ضمن درک نگرانی مردم در پی افزایش 
نرخ بنزیــن از نهادهــای تصمیم گیر به ویــژه دولت 
خواســتند از تبعات افزایش نرخ بنزیــن در کالاهای 
اساسی و مورد نیاز مردم غافل نباشند و اجازه ندهند 

بیش از این مردم در تنگنا قرار بگیرند.

محمدرضا عارف:
دولت و مجلس پیگیر مطالبات 

مردم هستند
محمدرضا عارف در اجتمــاع بزرگ مردم تهران  �

در ابراز بیزاری از آشــوب، ناامنی و اغتشــاش اشرار 
در میدان انقلاب تهــران در گفت وگو با ایرنا، با بیان 
اینکه اغتشاشگران ضربه مهلکی از ملت خورده اند، 
گفت: اغتشاشــگران خیلی زود پشیمان شدند و این 
پشــیمانی ادامه پیدا می کند تا مردم راه خودشان را 
که همان راه انقلاب اســت، ادامه دهند. این نماینده 
مجلس با قدردانی از حضــور مردم در صحنه های 
دفاع از انقلاب اســلامی، خاطرنشــان کرد: با وجود 
برخــی از بی تدبیری هــا، مردم همچنان نگاهشــان 
به انقلاب، همان نگاه ســال ۵۷ اســت و انقلاب را 
از آن خود می داننــد.او در مورد واریزنشــدن یارانه 
برخی افراد که خود را نیازمند گرفتن یارانه می دانند 
نیــز اضافــه کرد: به نظر می رســد که طــرح، بدون 
هماهنگی و بررســی ها انجام شــده که به این دلیل 
مشکلاتی در پی داشته است.رئیس فراکسیون امید، 
از اصلاح مشــکلات موجــود در فراینــد واریز یارانه 
افراد نیازمند خبر داد و گفت: دولت هم مطرح کرده 
که ســهم و حق همه نیازمندان بــه یارانه محفوظ 
بماند؛ ممکن است با تأخیر دریافت کنند، ولی حتما 
حقشان را می گیرند. عارف گفت: ما هم در مجلس، 
مطالبات را پیگیری می کنیم تا تعهد دولت به مردم 

به درستی عملیاتی شود.


